
پــس از تجاوز ۱۲روزه رژیم صهیونیســتی و 
آمریکا به خاک کشــورمان و متعاقب آتش بس 
اعلام شــده، ۱۸۰ نفر از اقتصاددانان و اســتادان 
دانشــگاه در بیانیه ای ضرورت تضمین امنیت، 
ثبات و توســعه ایران و تغییر پارادایم مدیریتی 
کشــور را خواستار شــدند. آنچه را در این بیانیه 
آمده و خواست امضاکنندگان است، می توانیم 

به صورت زیر خلاصه نویسی کنیم:
۱- تعامل با کشــورهای مختلــف جهان و 

مذاکره سازنده با آمریکا و اروپا
۲- تغییر بنیادی رویکرد ها به مشارکت مردم

۳- رهاکردن فعالان سیاسی از زندان
۴- اصلاح صداوسیما به نحوی که به عنوان 

مرجع رسانه برای مردم شناخته شود
توانمنــدی  و  بــه شایســتگی  توجــه   -۵

تخصصی به دور از جاذبه شعارهای افراطی
۶- تنظیم سیاست های پولی، ارزی، تجاری و 

مالی و جلوگیری از رانت و فساد
۷- ضرورت خروج نیروهای نظامی از امور 

بنگاه داری.
صرف نظــر از مرجعیت علمی بســیاری از 
امضاکنندگان، روشــن است که برخی از آنان در 
زمان های مختلف متصــدی امور برنامه ریزی و 
اقتصاد و مســائل پولی و بانکی و ارزی بوده اند 
و در زمان تصدی با رویکرد های حاکمیت نه تنها 
تضادی نداشــته اند، بلکه با روش های خود در 
نابسامانی های موجود مشــارکت کرده  و اینک 
با توجه به شرایط کشــور، واقعا و دلسوزانه به 
امضای بیانیــه پرداخته اند. بیانیه ای که در عین 
درســتی نشــان از عدم توجه به شرایط موجود 
کشــور و رویکرد دشــمنان دارد. اینکــه ما نیاز 
به منابع و تکنولوژی جهانی برای پیشــرفت و 
توسعه داریم، حرفی حق است و به عنوان کسی 
که هم با اشغال سفارت آمریکا مخالف بوده ام و 
هم با مذاکره و تعامل با آمریکا و مشارکت های 
اقتصادی با آن کشور موافق هستم، به دوستان 
یــادآوری می کنم مگر معاهده برجام را امضا و 
اجرا نکردیم و مگــر آمریکا یک طرفه آن را پاره 
نکرد؟ مگر پنــج دور مذاکره در همین چند ماه 
اخیر با نماینده آمریکا، آقای ویتکاف، نداشته ایم 
و مگر زمان مذاکره برای دور ششم تعیین نشده 
بود که اسرائیل و آمریکا به ایران تجاوز کردند و 
مگر مذاکره از نظــر رئیس جمهور آمریکا به جز 
تســلیم معنای دیگری می دهــد؟ او می گوید 
اینها را قبول کنند و مذاکره کنیم؛ یعنی تســلیم 
بدون قید و شرط به خواست آمریکا. پس تأکید 
شما دوســتان به مذاکره با آمریکا در حالی که 
پیش شــرط مذاکره پذیرفتن نظرات اعلام شــده 
آقای ترامپ است، چه معنایی دارد؟ کاش این 
تسلیم شــدن به آمریکا پایان کار بود. به هرحال 
آمریــکا یک قــدر قدرت اســت و شــاید راهی 
باشــد برای آینده! اما این تسلیم شدن به آمریکا 
نیســت، بلکه تســلیم به یک گروه نژادپرست، 
متعصب و کودک کش توسعه طلب و انتقام جو 
اســت که فقط به دســتورات قتــل و انتقام و 
نسل کشی های مذکور در تورات و تلمود عقیده 
دارند؛ تسلیم شــدن به اســرائیل بــرای تحقق 
اســرائیل بزرگ از ماورای نیل تــا ماورای فرات 
حســب پرچم آنها و نقشه های صادره و ضرب 
سکه و آرم روی بازوی سربازان. امروز آمریکا و 
اسرائیل از ما چه می خواهند؟ حذف غنی سازی 
و تعطیلی موشک سازی، سپس تعطیلی نیروی 
هوایــی و آن گاه نابــودی تانک هــا؛ همان طور 
کــه به مصر می گویند نیــروی هوایی برای چه 
می خواهی؟ ما از شــما دفاع می کنیم! به قول 
آن صاحب نظر بعدها می گویند مدارس شــما 
فیزیک و شــیمی درس ندهد چون پایه ساخت 
بمب اتمی اســت. در حقیقت اقتصاددانان و 
دانشمندان یک کشــور تنها برای صدور بیانیه 
بــه دنیا نیامده اند، بلکه برای طراحی و تصریح 
در چگونگــی تعامــلات اقتصادی در کشــور 
حیــات دارنــد. در هر کشــور و در هــر زمانی، 
شــرایط خاصــی حکمفرماســت و نمی توان 
در هر کشــور و در هر شــرایطی از تئوری های 
اقتصاد آزاد برگرفته از اقتصاددانان بنام جهان 
اســتفاده کرد. اقتصاددانان و استادان دانشگاه 
و اصولا هر صاحب نظری نخســت باید مسئله 
را تعریــف و در حــال حاضر برای کشــورمان 
باید شــرایط را سنجش کند. اینکه پارادایم (که 
از ایــن پس انگاره ها ذکر می شــود) باید تغییر 
کند، حرفی درست اســت و نه تنها برای کشور 
ما صدق می کند بلکه اصولا جوامع بشــری در 
صورت تغییر نکردن دچار تغییرات ناخواسته و 
نامطلوب می شوند. در بیانیه هرچند به نکاتی 
اشاره شده است، اما برای ورود به موضوع ابتدا 
باید وضع موجــود یعنی انگاره های حکمرانی 
تعریــف و آن گاه راه حل برای آنها جســت وجو 
شــود. در بیانیه دوستان دانشمند و اقتصاددان 
نوعا تأکیــد بر مذاکره با آمریکا، سیاســت های 
پولی و مالی، مشارکت مردم و برخی جنبه های 

سیاسی شده است، در حالی که اگر 
دقت کنیم، اصالتا مسائل اقتصادی 
به زیربنای اقتصادی کشور و شرایط 

زیستی بازمی گردد.

ســرمـقـالـه

پنجشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۴کدام انگاره
۲۱ محرم ۱۴۴۷

۱۷ جولای ۲۰۲۵
سال بیست ویکم

شماره ۵۱۵۸
۳۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

به بهانه طرد و اخراج عجولانه اتباع در میانه جنگ

قانون گذاری بر مدار حکمرانی شهروندمدار

همیشه بحث بر ســر مهاجران افغانســتانی زود داغ می شود. بعضی 
معتقدند اخراج با شتاب و تفکیک نشــده ایشان از ایران، نشان از ترس ها و 
منفی بافی هایی بی پایه دارد. عده زیادی هم خوشــحال اند و خبر از کاهش 
اجاره ها در محلات جنوب تهران و امید به اشتغال برای بی کاران می دهند. 
آنچه مســلم اســت، نزدیــک به نیم قرن اســت که شــاهد مهاجرت های 
پناه جویانــه  افغان هــا بــه ایران و سپرده شــدن کارهای شــاق بــه آنها و 
فرزندان شان بوده ایم  و اتفاق خاصی هم نیفتاده است. مزدا نوبری، معمار 
خوشــنام مشــهدی  می گوید: من البته هیچ از حوزه سیاست و جغرافیای 
سیاســی نمی دانم، اما تصور می کنم اگر رودکی شــاعری ایرانی اســت و 
مسجد جامع هرات نشانه ای از معماری ایران، اگر مردمان سمرقند و بخارا 
به همان زبانی ســخن می گویند که من و شما به آن «گپ» می زنیم... و اگر 
خراســان بزرگ را پشــتوانه فرهنگی و تمدن ایرانی می دانیم، پس باید در 
باب این موضوع هم کمی ظریف تر اقدام کرد. می گوید: من بســیاری را در 
مشهد می شناســم که خانمی متولد ایران، با مردی زاده افغانستان ازدواج 
کرده و فرزندان متعددی دارند، از فرزند ۲۰ساله تا کودک سه ساله؛ با چنین 
خانواده ای چه باید کرد؟ آیا باید مادر بماند و فرزندانش جملگی بازگردند؟ 
و در چنین شــرایطی بار روانی و آزردگی  خاطر آنان که می مانند و آنان که 
می روند چه خراشی بر قلب جامعه خواهد گذاشت؟ آیا ساماندهی، تجمیع 
دقیق داده ها برای شناســایی این مردمــان و تدوین قوانین هدایت کننده که 

برخی را بپذیرد و حتی برخی را به  فرض وقوع جرم بازگرداند، نباید جایگزین 
بازگرداندن فله ای و ضربتی ایشــان شود؟ در خراسان بسیاری کسب وکارها 
مبتنی بر حضور افغانستانی هاســت که تصمیم های یکبــاره ای برای رفتن 
ایشــان و جایگزینی با نیــروی کار دیگر، چالش های اقتصــادی ایجاد کرده 
اســت. به علاوه میان مردمان خراســان بزرگ (از متولدان هرات تا متولدان 
مشــهد) پیوندی تاریخی و فرهنگی برقرار است که با فرمول های مواجهه 
میان آنان که در الجزایر و فرانســه یا آلمان و ترکیه متولد شــده اند، تفاوت 
بســیار دارد. و بــا مصراعی از حافظ صحبتش را پایــان می دهد: «کار مُلک 
است آنچه تدبیر و تأمل بایدش». حکومت ما در نیم قرن اخیر که افغانستان 
نیز دچار تلاطم های اجتماعی و سیاسی بسیار بود، بنا بر شرایط رویکردهای 
متفاوتی را درباره پناه دادن به مهاجران و سکونت شان در کشور از خود نشان 

داده اســت؛ گاه مهربــان و پذیرا و گاه ضد آن. اما معلوم نیســت آیا قوانین 
و روش هایــی پایدار برای ایــن کار وجود دارند یا خیر؟ مثــلا به خاطر دارم  
۳۰ سال پیش بچه های افغان به مدارس راه نداشتند و در روستاهای شمال 
مشهد خودِ تجار خرده پای افغان بودند که مکان هایی را برای مدرسه اجاره 
می کردند. در حالی که امروز به واسطه مبالغی که دولت ما برای پناه جویان 
از سازمان ملل دریافت می کند، کودکان شان به مدارس راه دارند. جای دیگر 
فرشاد اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که چرا اخراج مهاجران افغانستانی  
نه تنها غیرعملی، بلکه غیراقتصادی، غیرحقوقی و غیرمنطقی  است؟ مقاله 
علمی خود را چنین خلاصه می کند: ادعاهــای معمول درباره افغان ها به 
واقعیت نزدیک نیســت. ۱- اکثریت آنها هیچ یارانه ای دریافت نمی کنند؛ نه 
یارانــه نقدی، بنزیــن و انرژی دولتی و نه بیمه درمانــی دولتی (منبع: مرکز 
پژوهش های مجلس، ۱۳۹۹). ۲- آنها شــغل ایرانی ها را نگرفته اند و طبق 
داده رســمی وزارت کار (۱۳۹۸)، ۸۴ درصد از اتباع در مشــاغلی هستند که 
ایرانی ها ورودی به آن ندارند (ســاختمانی، زباله گردی و کشاورزی فصلی)  
و جایگزینی فوری آنها، حتی با بی کاران ایرانی، عملا ناممکن اســت  (مرکز  

آمــار ایــران + ILO Migration Survey  ). ۳- برعکــس بــاور 
اکثریت، حضــور افغان ها هزینــه ســنگینی روی دوش دولت 
ندارد؛ مهاجران افغانستانی سالانه حدود ۴.۵ میلیارد دلار تولید 

اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم دارند.

۱- ما ایرانیان از تجاوز و شــبیخون دشــمن خشــمگین هســتیم. از شهادت ســرداران وطن، 
دانشــمندان میهن و شــهروندان جان مان، خون مــان به جوش آمده اســت. از حکمرانی انتظار 
داریم انتقام بازدارنده و حساب شــده از دشــمن بگیرد. جاسوســان و خناسان را منکوب و تأدیب 
سخت کند. حق امنیت اولویت ماســت. ایرانیان راجع به تمامیت ارضی با کسی شوخی ندارند. 
وطن اســت و تن. ایران است و جان جانان. ما شــهروندیم، اما مقنن نباید خشمگین باشد. مقنن 
مظهر خرد بالغه شــهروندی اســت. مقنن تجلی حکمرانی حکیم است. دوراندیشی و پختگی و 
همه جانبه نگری مقتضای حکمت حکمرانی است. مجلس بهنگام و سر خط پای ایران ایستاد و 
درحالی که دشمن تروریست مجلس و نماینده ها را تهدید به بمباران و ترور کرد، همه نمایندگان 

تا پای جان کنار ایران بودند.
۲- در فرایند تصمیم و تقنین هم مجلس شــورای اســلامی بهنگام عمل کرد اما به نظرم شتاب و خشم در تقنین 
نباید نفوذ کند. در روزهای گذشــته قانونی با عنوان «تشدید مجازات جاسوســی برای رژیم صهیونیستی» به تصویب 
رســید که هدف آن مقابله با اقدامات اطلاعاتی و امنیتی عناصر وابســته به دشــمنان خارجی، به ویژه رژیم اسرائیل، 
عنوان شــده است. قانون تابع ارزش هایی است که باید ضامن آن باشد و حق بر امنیت کشور حتما یک اولویت است. 
دفاع از امنیت ملی و مقابله با نفوذ و جاسوسی بیگانگان، به ویژه رژیم متخاصم اسرائیل، ضرورتی انکارناپذیر و ارزش 
محمول این قانون اســت، اما نحوه قانون گذاری در این گونه موارد نیز نباید خود تهدیدی برای دیگر جنبه های امنیت، 
به ویژه «امنیت حقوقی و شــهروندی» و امنیت قضائی باشــد. ایرادهای اخیر شــورای نگهبان به این قانون، فرصتی 

ارزشمند برای بازاندیشی در شیوه قانون گذاری در حوزه امنیت است.
۳- حق بر امنیت در امتداد قاعده احترام به حقوق بنیادین است. مجسمه گریفین در تخت جمشید دو سر دارد و 
دو افق را می نگرد؛ هم مشــرق، هم مغرب. قانون گذاری هم باید دو   ســر داشته باشد؛ هم جانب حراست از امنیت را 
نگه دارد و  هم متمرکز بر پاسداری از حق و آزادی باشد. تقنین باید ذیل اصول بنیادین و حقوق بشر و شهروندی تحریر 
شــود و هر تقنینی پیوست ملاحظات حقوق بشری داشته باشد. حق بر امنیت ضرورت زیست شهروندی است و بدون 

امنیت ســخن از دیگر ملزومات زیست شایسته، گزافه اســت. اما این استحقاق در شرایط جنگی 
نیز تابع موازین و شــاخص هایی است. مثلا حکومت نظامی مطلقا ممنوع است. شکنجه مطلقا 
ممنوع است. تفتیش عقیده مطلقا ممنوع است؛ حتی در وضع اضطرار. تقنین در شرایط جنگی 
همان است که اصل ۹ قانون اساسی اشعار دارد. حتی به نام امنیت هم نباید سلب و هدم آزادی 

و حقوق اساسی را رقم زد. تمام.
۴- قانون گــذاری، ابــزاری برای دفاع از حــق امنیت، نه تهدید آن اســت. قانون گذار موظف 
اســت نه تنها از امنیت ملی در برابر تهدیدات بیرونی دفاع کند، بلکه هم زمان باید حافظ امنیت 
شــهروندی، حقوق بنیادین و آزادی های مشــروع نیز باشــد. امنیت در جمهوری اســلامی ایران 
مفهومی چندبعدی اســت و تنها محدود به بعد سیاسی یا اطلاعاتی نیســت. قانون نباید خود تبدیل به منبعی برای 
تهدید احساس امنیت مردم شود. قوانین کیفری با تهدید به مجازات، قدرت بازدارندگی دارند، اما همین قدرت، اگر با 

بی دقتی یا شتاب زدگی به  کار گرفته شود، می تواند نقض کننده حق ها و آزادی ها باشد.
۵- تقنیــن حادثه محور و عصبانی، آفت حکمت قانون گذاری اســت. قانون گذاری نباید پاســخ آنی به رویدادهای 
هیجانی یا اخبار رســانه ای باشــد. تقنین باید حاصل تعمق، بررســی تطبیقی، مطالعات میدانی و مشــارکت نخبگان 
حقوقی و امنیتی باشــد. تجربه های پیشــین نشان داده که قوانین شتاب زده، بیشــتر از آنکه اثربخش باشند، زمینه ساز 
ابهام در اجرا، سوءاســتفاده از قدرت  و بی اعتمادی عمومی می شــوند. اعمال سلیقه در وصف جزایی خطرناک است؛ 
آفتــی کــه در دو بخش هنجاری و رویکردی آن را شــاهدیم. مثلا ماده ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون مجــازات یا ۵۰۰ مکرر زمینه 
ســوءتفاهم و برداشت های ســلیقه ای و مِن عندی را فراهم می کند و خلاف اصل تفسیر به نفع متهم تسهیل گر تفسیر 

به نفع قدرت و حکمرانی می شود.
۶- باید اصل شفافیت و ممنوعیت ابهام در قانون کیفری مرعی باشد. قانون گذاری شاخص محور است 
و بنیادهایی دارد. به تازگی دانشکده حقوق دانشگاه تهران گرایشی به این عنوان ایجاد کرده و به مثابه یک 

علم پردازش می شود. 
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جنگ ۱۲روزه اسرائیل علیه ایران شگفتانه های 
بسیاری با خود داشــت. از پشت کردن جمهور 
ایرانیان به دشــمن و مأیوس کردن او در پذیرش 
دعوت به شورش تا کمک جوانمردانه زندانیان 
به زندان بانان زیر آوار مانده ، از همدلی قشــرها 
و طیف هــای گوناگــون جامعــه بــا یکدیگر و 
همه آنها با نیروهای مســلح، از ســبقت جویی 
ایثارگرایانه نیروهای شــجاع و رشــید پدافند و 
موشــکی در به کارگیری ســامانه های دفاعی و 
آفندی به منظور صیانت از حریم کشور و تهاجم 
به دشمن تا مشارکت مردم در امر آواربرداری و 
عملیات امداد و نجات آسیب دیدگان و... همه و 
همه بخشی از آن شگفتانه ها بود. اما شگفتانه 
دیگری که بیرون از مرزها به منصه ظهور رسید، 
همانا ناظــر بر اقدامات ملی و میهن دوســتانه 
طیف وســیعی از ایرانیان نوعــا مخالف مقیم 
خــارج، اعم از تبعیدی و مهاجر اســت که این 
یادداشــت به آن می پــردازد. این هم وطنان که 
گاهی بیش از نیمی از عمر خود را در غربت به 
ســر برده و حتی افرادی از آنها زخم هایی به تن 
دارند، با وجود پراکندگی جغرافیایی و گوناگونی 
نحله های فکری، در هنگامه تجاوز به سرزمین 

پدری، به خود آمدند و آن بند نافی 
را کــه به هــم پیوندشــان می داد، 
یافتنــد و صــدای واحــدی از خود 

ساطع کردند. 
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خارج نشین
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یادداشت

یادداشت

خانواده محترم شفیعى
درگذشت جوان ناکام حامدشفیعی 

راخدمت خاندان شفیعی تسلیت عرض 
کرده، آرزوی صبر و بردباری برای شما 

داریم و رحمت و مغفرت الهی برای آن 
مرحوم از ایزد منان خواستاریم.

ازطرف خانواده هاى جلالى  فرد و بهمنى

سیدمصطفی هاشمی طبا

غلامرضا نظربلند 
تحلیلگر

ترانه یلدا 
معمار و شهرساز

صالح نقره کار
وکیل دادگستری

 ملت با جهت گیری های 
گوناگون سیاسی و وزن  متفاوت 

مذهبی پای ایران عزیز ایستاد

بــرگزیـــده�هــاامیرحسین جلالی ندوشن، روانپزشک در گفت وگو با «شرق»   از خستگی روحی جامعه پس از جنگ می گوید؛جامعه نیازمند  امید  به زندگی است

وووووووووووورررریییییییتعویق دادگاه نتانیاهو و حملات اسرائیل به مواضع حکومت سوریه ووووووووووووووووووووووووو عععععععععععععععععع وووووووووووو بببببببببببببب یییییییییلللللل رررررر ووووووووو ووووووووووووووووووووووو یییییییییییی وریوووووووویییییییقققققققق و ع و ب یل ر و و ی جنگ، بقا و خاورمیانه جدیدویق

۳

در «شرق» امروز  می خوانید:      موزه صلح سردشت     شرق از فرآیند پرداخت خسارت به آسیب دیدگان جنگ تحمیلی اسرائیل گزارش می دهد       پزشکیان تأکید کرد:رفع اشکالات امنیتی آشکار شده در جنگ ۱۲ روزه

آسیب شناسی فضای سیاسی بعد از جنگ 
در گفت وگو با محمدعلی وکیلی

نگاهی به مصاحبه آتشین اما  پر  نکته مجتبی جباری

گزارش میدانی «شرق» از نقش آفرینی سگ های تجسس هلال احمر 

خانواده دانش آموزان سمپادی می گویند
 سؤالات یک روز قبل از برگزاری آزمون  اعلام شده بود

وحدت در پساجنگ پارادایم نو و رقص 

نوری بر تاریکخانه فوتبال

آنها نجات می دادندانسان ها می کشتند

ابهام 
در آزمون سمپاد

۲

۸

۱۰

۹

۱۲

۲

نگاه

یادداشتی از  قادر باستانی تبریزی

یادداشتی از  داوود  مرادیان

نقشه راه انسجام ملی

بحران مهاجرت افغانستانی ها و 
لزوم بازنگری در سیاست های ایران

رهبر انقلاب در دیدار رئیس و مسئولان عالی 
قوه قضائیه و رؤسای دادگستری های سراسر کشور:
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این گفت وگو را در صفحه ۶ بخوانید


